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 چكیده
این مقاله به بررسي عوامل ایجاد ترفیع معنایي در ترجمة 

ن است؛ برای ایشرفكندی از رباعیات خیام پرداختهعبدالرحمان 
فاده تحلیلي است -هدف از روش تحقیق كیفي، از نوع تطبیقي

هایي رباعي شده  و روش كار به این صورت است كه نخست
 ندشدداد، مشخص  ترجمة آزاد قرار ها را در حوزۀتوان آنميكه 

ا و هفارسي، به بررسي افزایشاشعار كردی با  تطبیق پس از و
رد و در نهایت كارك شدپرداختهتغییرات در سطوح مختلف زبان 

است. دهشر ایجاد ترفیع معنایي بررسي ها و میزان تأثیرشان دآن
در ترجمه بیشتر مشاهده « افزایش»نتایج حاكي از آن است كه 

كرد بررسي كار نقش مؤثرتری در ترفیع معنایي دارد. شود ومي
دهد هدف اصلي مترجم، صراحت در ها نشان مياین افزایش

های مربوط به آن است. این موضوع بیان ایدئولوژی و رفع ابهام
ای از كه در برخي ابیات در شعر خیام در هاله سبب شده تا معنا

بهام قرار دارد، تصریح و گاهي تفسیر شود و معنا ترفیع یابد. ا
ها در ایجاد ترفیع علاوه بر این، بررسي تغییرات و نقش آن

دهد كه تغییرات ناشي از تأثیرات فرهنگي و با معنایي نشان مي
و  فرهنگي و متناسب با زبان كُردی انجام هاییابيهدف معادل

 با ترجمه انس بیشتری بگیرد وسبب شده تا خوانندۀ كردزبان 
آنچه در این تغییرات  بتواند مفاهیم را بهتر درك و فهم كند.

كند، مشاهدۀ تغییرات در ابعادی از ایدئولوژی جلوه مي بسیار مهم
شاعر است كه با اسلام و ذهنیت دیني مخاطبان امروزی تطابقي 

 ندارد.
 

 رباعیات خیام، ترجمة كردی،  :کلیدی انگواژ

عبدالرحمن شرفكندی، ترفیع معنایي، فرایندهای زباني افزایش 
 و تغییر

 

 کورته 
لە هۆکارگەلی بەرزکردنەوەی واتایی لە وەرگێڕاوەی ئەم وتارە 

چوارینەکانی خەییام بە دەستی هەژار ئەکۆڵێتەوە. بۆ ئەم مەبەستە لە 
شیکاری کەڵک -ڕەوشی لێکۆڵینەوەی کەیفی لە چەشنی بەراوردی

ە. لە بەرا ئەو چوارینەگەلەی کە لە ڕیزی وەرگێڕانی ئازاد وەرگیراو
فارسی،  یەکەی لەگەڵ، دیاری کران و بە بەراوردی کوردیندادەنرێ

اشان ، پتوێژینەوە کراجیاوازی زماندا  کانیتوێلە زێدەیی و گۆڕان لە 
نەوە لێکۆڵیمانادا ان لە بەرزکردنەوەی یو میزانی کاریگەری کارکردلە 
ەکەدا زیاتر نلە وەرگێڕا «زێدەیی». دەرەنجامەکان دەریدەخەن کە کرا

دەرکەوتووە و دەورێکی کاریگەری لە بەرزکردنەوەی واتادا هەیە. 
توێژینەوە لە کارکردی ئەم زێدەییانە پیشانی ئەدا مەبەستی سەرەکیی 
وەرگێڕ، ڕاشکاوی لە دەربڕینی ئیدئۆلۆژی و سڕینەوەی لێڵی لە 

تە بووە هۆی ئەوە تا مانا کە لە هێندێ چوارینەی سەریانە. ئەم بابە
خەییامدا کەوتووەتە لێڵی، تەماوی نەمێنێ یان شرۆڤەی بۆ بکرێ و 

توێژینەوە لە گۆڕانکارییەکان و ماناکە بەرز بکرێتەوە. جگە لەمە، 
انە یکردنەوەی مانا پیشانی ئەدا کە ئەم گۆڕانکاریزدەوریان لە بەر

ی و بە مەبەستی دانانی هەمبەری کاریگەریی فەرهەنگدەرەنجامی 
فەرهەنگی، گونجاو بە زمانی کوردی ئەنجام بووە و بووەتە هۆی ئەمە 

جوانتر و زیاتر لەگەڵ وەرگێڕاوەکە ڕابێ  کە خوێنەری کورد
انەدا زۆر گرینگ یئەوەی کە لەم گۆڕانکاری چەمکەکان وەربگرێ.

ۆلۆژیی دئسووچێکی ئیچەند تنی گۆڕانکارییەکان لە یخۆ ئەنوێنێ، د
بیری دینیی بەردەنگی ئەمڕۆدا یەک شاعیرە کە لەگەڵ ئیسلام و 

 ناگرێتەوە.
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 مقدمه -3

 و  اجتماعي يعلمهای مختلف ارتباط و تعامل در زمینه و تكامل جوامع، امروزه یكي از عوامل پیشرفت
ه حامل ك های زیادی دارد، تعامل و ارتباطات زبانياست؛ اما با توجه به اینكه ارتباط فیزیكي محدودیت

ر تهای مختلف علمي، اجتماعي، سیاسي و فرهنگي است، آسانها در زمینهتعامل اندیشه سازنهیزمو 
های انتفاوت زبقرار داده و با مشكل مواجه كرده است،  ریتأثگیرد. آنچه این رویكرد را تحت ميصورت 

متون « جمةتر»ویژه  و بههای بیگانه بنابراین یادگیری زبانمتعدد و متفاوت در بین این جوامع است؛ 
 .دارد عهده بر تلفی مخهانهیزمابزارهای مهم، نقش اساسي در انتقال مفاهیم در  یكي از عنوان به

ر طور صحیح به زبان دیگترجمه، انتقال مفهوم )شفاهي یا كتبي( بهبدیهي است كه هدف غایي 
یابد كه ترجمه، درست و تحقق ميزماني و  (12: 2231ساغروانیان،  ؛34: 2230)نك. حكیمي،  است

ای كه بتواند تمامي مفاهیم و صحیح، مطابق اصول و با مهارت تمام صورت گرفته باشد به گونه
را دقیق به زبان مقصد منتقل كند. این امر علاوه بر آشنایي با واژگان و مفاهیم زبان مبدأ،  هاشهیاند

 یكي از مناقشاتي است كه در میان اصول ترجمه درست طلبد. البته بحث در بابتخصص خاصي مي
 جولحصدهای متفاوتي در میان آنان شده است؛ الایام وجود داشته و سبب رویكر، از قدیمنظرانصاحب

هایي مانند آیا ترجمه باید به زبان مبدأ نزدیك باشد یا بحثنویسد: این ادعا مي دأییتدر ( 21: 2231)
اللفظي؟ به محتوا توجه كند یا به لفظ؟ همیشه در بین مترجمان جریان داشته مقصد؟ آزاد باشد یا تحت

 است.
ش های خویافراد صرفاً در قالب زبان در ترجمه است، وجود نظریاتي است كهآنچه محور مناقشات  

 توانند اندیشه و مفهومي را به تصور درآورند؛ بهها نميقادر به اندیشیدن هستند و خارج از این قالب
ش رهای زباني، نگنگرند و با توجه به تفاوت ساختدیگر، افراد از دریچة زبان خود به جهان ميعبارتي

آنچه از این نظریه در سطحي فراتر  .(230: 2214صفوی، ها متفاوت است )بیني آنافراد و جهان
متن  به همان صورتي كه در واژگاناستنباط كرد، این است كه در ترجمه فقط انتقال مفاهیم و  توانيم

؛ یكي از ندنكيمهستند، اصولي نیست بلكه مسائل دیگری هم هستند كه این موضوع را تقویت  مبدأ
ها انتقال مفاهیم فرهنگي و حتي اصطلاحات زباني عجین با فرهنگ مقصد است، طوری این مهارت

كه بتواند در قالب اصطلاحاتي در زبان مقصد بیان شود و ما بتوانیم آن را درك كنیم. بنابراین بر اساس 
و یا  ردهك دایپصد تغییر توجه به اصطلاحات و واژگاني كه در ورود به زبان مق یي ترجمهگراينسب
 است، یكي از محورهایي است كه در نقد ترجمه باید بر آن تمركز شود. افتهی شیافزا

ی هاترجمه ژهیوبههای موجود نقد ترجمه یي بههاپژوهش دیبابا توجه به اهمیتي كه ترجمه دارد، 
بتوان به اصول و  همخوب پیدا شود و  یهاترجمهمشهور و موفق اختصاص داده شود تا هم اصول 

ی هامهارتی در تحقیقات و اروزنه یي از ترجمه به شكل و پوشش فرهنگي دست پیدا كرد وهامهارت
 ی معروفهاترجمهو قصد دارد یكي از  كنديمنقد ترجمه گشود؛ همان هدفي كه این پژوهش دنبال 
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: 2044كان و مدرسي، آرم) استهترجمه نیترموفقرباعیات خیام را بررسي كند كه در زبان كردی جزو 

ن ترجمه ای است.رگردانده شدهببه زبان كردی  «ژارهه»عبدالرحمن شرفكندی متخلص به  توسط ( و12
م را توانسته مفاهی چنانآن، گرفتهانجامیي كه از رباعیات خیام به زبان كردی هاترجمهدر میان تمام 

ان است. به نظر نگارندگ روروبهبا خود خیام  قاًیدق كنديمانتقال دهد كه گاهي اوقات خوانند احساس 
است، تغییر و افزایش واژگان، اصطلاحات و حتي جملاتي است كه  توجهقابلآنچه در این ترجمة آزاد 

 بدون اینكه مفهوم اصلي را تغییر دهد، سبب ارتقای معني و بار عاطفي آن شده است.
بار عاطفي یكساني ندارند؛ پس  كاملاً ی، اواژهترجمة هیچ دو  كه ترجمه عقیده دارند نظرانصاحب

اژۀ و ترازهمي، واحدی را از زبان برگزیند كه به لحاظ بار عاطفي ابیمعادلممكن است كه مترجم در 
نباشد؛ به عبارتي دیگر، یا بار عاطفي بیشتری دارد یا بار عاطفي كمتر. مورد  مبدأدر زبان  استفاده مورد

 كی از(. این نكته 20-22، 2213صفوی، ) كنديمفیع معنایي و دومي تنزل معنایي را ایجاد نخست، تر
ی كه به زبان كردی شده، ترجمة شرفكندی اترجمهها چرا در بین ده» و پاسخ به این سؤال كه طرف

 معنایي و ارتقای بار عاطفي ی مترجم در ترفیعهاتلاشسبب شد تا « از پذیرش تام برخوردارست؟
ع معنایي دلیل اینكه ترفیبررسي شود و عواملي را كه سبب این ترفیع شده است، مشخص كند.  واژگان

 ی علمي یا متون دینيهاترجمه، این است كه ترجمة ادبي مسیری مجزا از شده انتخابدر این جستار 
داشتن بار عاطفي  هاآن: یكي از آورديم( برای یك متن ادبي چند خصیصه 21: 2212) 2دارد. ژان دلیل

و - دیگويمنویسنده، پیوسته برای نفس خویش سخن  كه آنجا ازو احساسي بالاست؛ او معتقد است 
ها و هیجانات و عواطف العملبه توصیف احساسات عكس -این سخن در مورد خیام هم صادق است

 فرماست.حكم؛ پس نقش عاطفي بر سایر عناصر پردازديم
ها در كتاب . مطابقت رباعیات فارسي خیام با ترجمة آن2از:  اندعبارت طالعهبنابراین اهداف این م 

. بررسي 2 با هدف ترفیع معنایي؛ افتهی رییتغو  شده افزودهی هاعبارتبررسي  .3؛ ییامكاني خهچوارینه
ترجمه و انتقال مفهوم به مخاطب. برای دستیابي به این اهداف،  در هاآننقش  دلایل تغییر و افزایش و

ی پژوهش جدا و رباعیاتي را كه هادادهاز  3ترجمة لفظي نامید توانيمنخست تمام رباعیاتي را كه 
ان انتخاب شدند سپس با دقت، میز -متناسب با هدف پژوهش بود با توجه به اینكه– بودندترجمه آزاد 
و در نهایت، هدف غایي این دو فرایند زباني، با توجه به نقش و كاركرد  را مشخص هاشیافزاتغییرات و 

 در القای معنای اصلي سنجیده شد. هاآن
 

                                                            
2   . Delisle, Jean 

قسیم اللفظي تتوان به دو دستة آزاد و تحتشده را مياند، رباعیات ترجمه . شایان توجه است كه با توجه به پژوهشي كه نگارندگان انجام داده 3
 كرد و همه ترجمة آزاد نیستند.
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 پیشینة تحقیق -2

نة نقد ، اما تحقیقات در زمیشدهانجامهرچند ترجمة رباعیات خیام به كردی توسط نویسندگان مختلفي 
بدالله از ع« خیام و ترجمة كردی رباعیات»مقالة ها، پژوهش نیتريمیقداز  ؛شمارندانگشتها این ترجمه

اختصار از اولین ترجمة رباعیات خیام از توان نام برد كه در آن نویسنده به ( را مي2201اسفند ) آزمون
 كند.ای از ترجمه را در آن ذكر ميسخن گفته است و نمونه« شیخ سلام»

روه ستوسط « های رباعیات خیام در ادبیات كردیترجمه بررسي و مقایسه»ی با عنوان انامهانیپا
های خیام در زبان ترجمهبیشتر دهد نشان ميكه  شده انجام( در دانشگاه رازی 2211) نعلي حسی

 ۀوجاف به شیوخوسره و باككامران عالي بدرخان، فایق لطفي، احمدشالي، بي ةكردی مانند ترجم
و مترجمان به سبب عدم آشنایي با معاني ثانوی كلام خیام و  صورت گرفتهاللفظي و در قالب نثر تحت

د. اما در ننرا به زبان كردی منتقل ك امیخاص خاند معاني، لحن و زبان شعری او، نتوانسته یهاظرافت
رون به جهان بی امیژار كه از نوع آزاد یا ارتباطي است، مترجم، ضمن انتقال اندیشه و نگاه خهه ةترجم

های معنایي و صوری از قبیل وزن و قالب، لحن كلام و و پیام اصلي و ویژگي يو درون، روح كل
 ةیجیك نت شوديماست. چنانكه مشاهده به زبان كُردی برگردانده  يخوبرا به شاعراستواری سخن 

مركز بر جزئي و با ت صورت بهاین مقاله  كهيدرصورت، آمدهدستبهها گونه از تقابل ترجمهكلي و قیاس
 پردازد. شرفكندی مي ةیك فرایند زباني ترجمه )ترفیع معنایي( به بررسي ترجم

 كانحسن آرماز « و بررسي نامدارترین ترجمة كردی رباعیات خیام نقد»دیگری با عنوان  ةدر مقال
رین تاز موفق را عبدالرحمان شرفكندی ترجمةنویسندگان، ( ضمن اینكه 2044اسفند مدرسي )فاطمه  و

 است. افتهی دستبه همان نتیجه  قاًیدق ،اندها در این زمینه دانستهترجمه
نویسندگان از همان  «كُردی رباعیات خیام ةسه ترجم ةبررسي و مقایس»ی با عنوان امقالهدر 

 «هژار»و « گوران»، «كامران بدرخان» یهایعني، ترجمه امیكردی رباعیات خ ةترجمكه در آن  (2211)
ه از ژار كهه ةاند اما در ترجمبوده ناموفقو  اندكردهاللفظي دو نفر اول ترجمه تحت است و شدهيبررس

ام اصلي و پی يبه جهان بیرون و درون، روح كل امینوع آزاد یا ارتباطي است، مترجم ضمن انتقال نگاه خ
معنایي و صوری از قبیل وزن و قالب، لحن كلام و استواری سخن این حكیم نامي را  یهايژگیو و
 .تر از بقیه ساخته استژار را رساتر و مقبولهه ةبه زبان كردی برگردانده و همین امر ترجم يخوببه
 

 شناسی پژوهشروش -1

اعیات خیام جامعة تحقیق رب شده است.تحلیلي انجام  -صورت تطبیقياین تحقیق به روش كیفي و به 
ژارانه: چوارینه فارسي و ییامي ههخهو فارسي است. این پژوهش بر اساس كتاب  به زبان كردی

آشتي، انجام شده است. در این پژوهش تمام رباعیات  الدین، تألیف صلاحژارییام و ههكاني خهكوردییه
اعیاتي ها و تغییرات تأكید شده، نمونة پژوهش ربشاند؛ اما با توجه به اینكه بیشتر روی افزایبررسي شده

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/da6fb69315c970fee8630bd1e45f25f3/search/22a168b8856ee8d51f758ce61f38a687
https://jokl.uok.ac.ir/?_action=article&au=423510&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%A2%D8%B1%D9%85+%DA%A9%D8%A7%D9%86
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ها و تحلیل دادهها فیش و شیوۀ تجزیه شوند. ابزار گردآوری دادههستند كه ترجمة آزاد محسوب مي

 هم استقرایي است.
 

 بحث و بررسی -0

اند و شدهها، نخست تمامي رباعیات با هم تطبیق داده چنانكه در مقدمه اشاره شد، برای گردآوری داده
 اند:جدا شده اللفظي محسوب كرد،تحت ها را ترجمةتوان آنرباعیاتي مانند رباعیات زیر كه مي

 برخیز و مخور غم جهان گذران!
 بنشین و دمي به شادماني گذران
 در طبع جهان اگر وفایي بودی
 نوبت به تو خود نیامدی از دگران

 

 سه پیش خواردن و مل کز کردنڵسه! بههه 
 1م بۆ مردنباتی خهی تێکه بخۆین! لهمه

 فای تێدابار وهگهئاکاری جیهان ئه
 2وانی زوو ڕابردنهات لهدهت نهنۆره

 (31: 2231ییام، )خه                                  

 :یا
 بـودی! ای كــاش كـه جـای آرمـیـدن

 بـودی! رسـیـدن را دور ره یـا ایــن
 خـاك دل كاش از پي صد هزار سال، از

 چــون سـبـزه امـیـد بـردمـیدن بودی!
 ج

 ک!یهوهئـای خـۆزگـه ببایـه جـێـگه بـۆ سـانـه 
  3ک!یهوهدانهیـه دووره سـووڕ و پـێچم ڕێـگهلـه
 گیاوزهکوو سـهمان وهد خۆزگه له پاش نهسه

                                 4ک!یـهوهڵـدانـهبکـرایــه لـه گـڵ   هـومـێـدی    هـه
 (23: 2231ییام، )خه                       )

 جج

رفته، تغییراتي صورت گ ها در سطوح مختلف زباني )واژه، عبارت و جمله( افزایش یاو رباعیاتي كه در آن
كلام در  يسپس تأثیری كه این فرایندهای زباني در ارتقای بار عاطفي و ترفیع معنای شدهمشخص

ر رباعي تبرای درك بهتر و سریع ذكر است كه شده است. شایاناند، نشان داده زبان مقصد ایجاد كرده
 ده است.ش ترجمهاند و در پاورقي رباعي كردی، رفته)یا گاهي بیت( فارسي و كردی در مقابل هم قرارگ

 افزايش -0-3

 ها، اصطلاحات، جملاتشود، افزودن واژهميترین شگردهایي كه سبب ترفیع معنایي یكي از مهم
دهد كه هدف عمدۀ ها نشان ميگردد. بررسي این افزایشاست كه در ترجمه مشاهده مي هایيو آرایه

رسد خیام با توجه به نظر مي .شودوضوح مشاهده ميمترجم تصریح ابهاماتي است كه در زبان خیام به 
ت تام را در كلام خود بیاورد و یا میلي به آن نداشته است؛ به مكتب فكری خود، نتوانسته است صراح
صراحت ها و عباراتي، به شده، با افزودن واژهدر پرده بیان  اما مترجم در جاهای متعدد عباراتي را كه

                                                            
 بنوشیم.جای غم خوردن برای مرگ، مي بریز غم خوردن و سستي را كنار بگذار، به برخیز! و .2

 رسید.اند)مردگان(، نوبت به تو نميهایي كه زودتر از دنیا رفته. اگر رسم روزگار وفاداری بود، بعد از آن3

 استراحت وجود داشت، یا در این راه دور و پر و پیچ خم. كاش جایي برای. ای2

 كاش بعد از نیستي چو سبزه، در خاك امیدی به روییدن دوباره بود.. ای0
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ا هها صرفاً در سطح زباني نیست و در برخي ابیات افزودن آرایهكند. با توجه به اینكه افزایشبیان مي
 شده است: دهد، افزایش در كلام مترجم به دودسته تقسیمترفیع مي معنا را

 الف. افزايش در سطوح زبانی

ای به دهد كه گاهي واژه و گاه عبارت و جملهبررسي افزایش در سطح زبان مترجم، نشان مي 
 در رباعي زیر: عنوان نمونهشده است؛ بهكلام اصلي افزوده

 این چرخ فلك بهر هلاك من وتو
 قصدی دارد به جان پاك من و تو
 بر سبزه نشین و مي خور و شادی كن
 كاین سبزه بسي دمد ز خاك من و تو

 

 ڵێ بۆمانیاری دایه خهردوون له سهگه 
 1ڵێ بۆمانڵێ چاڕێ بکوگهروا دههه

 کا با بیکاوه بیبا! چ دهئاله و شه
                       2بۆمان   ڵێئا     تێکه خۆشه وی   شه یگێڕ!مه

 (23: 2231ییام، )خه                       

روا هه» مترجم با افزودن عبارت «فلك قصدی دارد»خیام قصد را  كلي و مبهم بیان كرده است: 
داند يمصراحت و مستقیم این قصد را تلاش برای مرگ و نیستي انسان  به «ڵێڵێ چاڕێ بکوگهده

گردد تا چاهي برایمان بكند و ما را در آن بیندازد، ضمن يمی كه مدام بازحقهو در تصویر زیبای موجود 
در كلام ایجاد شده است، نشان از آگاهي مترجم از ایدئولوژی و  بالاتری اینكه بار عاطفي و معنایي

دعایي  -افزایش جمله معترضهی گیرد كه در بیت بعديمبیني شاعر دارد. این تناسب زماني اوج جهان

شود. این جمله دعایي ضمن ميافزوده «کا با بیکاچ ده»همراه با جمله بعدی  « وه بیبا!ئاله و شه»
دهد، يمتفاوتي خیام را هم نسبت به موضوعات ماورا نشان يبملموس و عامیانه است و اوج  كاملاًاینكه 

ر د ان از فهم كامل معنای ظاهری و ضمني مترجم دارد.زیباترین ترفیعات معنایي است كه نشیكي از 
 رباعي دیگری:

 ن كـه ز پیش رفته اند، ای ساقـي!آنـا
 

 خـاك غـرور خفته اند، ای سـاقـي!در 
 

 ـاده خـور و حـقیقت از مـن بشنو:رو ب
 

 اند، ای ساقي!باد است، هر آنچه گفته
 

 گێڕ!ـــیـێ مـهـکـه بـا بـادهـی! بده، دهـۆ لا مـهــخ 
 3یـگێـڕ!ێ، مـهــو لـه لا بـت گـرهرمـاڵ و جـبـهـهـب

 لا و شیخ گوتیانرچی مهگوێ بگره له من، هه

 4یـگێڕ!بـا بـێ مه وکـوگره! لات وهده گـوێـی مـه
(22: 22ییام، )خه  

زاهدان( را كه حافظ ریاكاری )ای مضمون قلندرانه «اندكه در خاك غرور خفته ...آنان»جای مترجم به
داند كه چه كساني در زمان خیام مغرور به بسط داده است و مي دهد،در غزلیات خود محور قرار مي

                                                            
 پروراند، دائم به دنبال در چاله انداختن ماست.ن خیالي را در سر برایمان ميگردو .2
 این شب خوش برایمان مي بریز. ای ساقي! در كاری كه دوست دارد، انجام بدهد مهم نیست؛ هر اجنه او را با خود ببرند و نابودش كنند ! .3

 و خرقه پیشت گروه باشد.. ای ساقي روی برنگردان! مي بریز  بگذار دور بگردد. سجاده 2

 . به من گوش كن هر چه زاهد و شیخ گفتند نزد تو پشیزی ارزش نداشته باشد.0
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صورت و صرفاً از ضمیر آنان و به خیام وجود ندارد كه در رباعي« لا و شیخمه»خود هستند، افزودن لفظ 

شود كه این مغروران چه كساني وجه ميخواننده مت وصفي مبهم آمده است، ابهام را از بین برده و

رمـاڵ بـه»برد، استفاده از مضمون كاملاً قلندرانة هستند. آنچه این مضمون را از لحاظ معنایي بالاتر مي
گذارد و تأكید است؛ یعني سجاده و خرقة خود را نزد ساقي به گرو مي« و لـه لا بـێت گـرهو جـبـه

 تر از خیامصریح «گرهده گـوێـی مـه»سخنانشان باد است و با افزودن  كند كه زاهدان دنیایيمي
رساند كه گویي مترجم را ميدر كل افزودن این واژگان صراحت و رك «.به آن گوش نده»گوید: مي

 :رباعياین در « هر آنچه بایست بداد»های شاعران در زبان كردی است. در عبارت یكي از خصیصه
 ها بـوده استبودنيزیـن پیـش نشان 

 پیوسته قـلم ز نیـك و بـد ناسوده است
 تـقـدیر تـو را هـر آنـچـه بـایست بداد

 خوردن و كـوشیدن ما بیهـوده است غم
 

 که برا!م، دڵت خـۆش یه بیر و خـهبێــهوده 
 1چـی درارشـت درا هـهکــرا، بـهپرسـیـار نــه

 رێهـاتوویه جیـهان ڕۆژی به تـۆ هێـشته نـه
 2رێ، دیاری کرابــوو بـچـیه دهو ڕۆژی دهئــه

 (2: 2231ییام، )خه                      
بسط معنایي  «رێبــوو بـچـیه دهو ڕۆژی دهئــه» اما در ترجمه، با عبارت ؛مبهم است« آنچه» واژۀ 

هم افسوسِ ناشي از این مسأله را چند برابر، ترفیع داده  «كوو!په»افزودن شبه جملة است.  شدهه داد

؛ اما وقتي وجود ندارد «بۆ مات و کزی؟» در روساخت رباعي زیر از خیام، ظاهراً معادلي برایاست. 
شود، همین عبارت است و همان ویژگي مضمون اصلي كه از آن استنباط مي خوانیم،رباعي را مي

  شود.يمگویي، دوباره در اینجا مشاهده صراحت
 نوش به خرمي كه این چرخ كهن مي

 ناگاه تو را چو خاك گرداند پست
 

 ردوونک تۆ گهلێکی وهبۆ مات و کزی؟ گه 
                                                 3ر رێبازێکردوونی به تۆز و خۆڵی سه

 (21: 2231ییام، خه)                     )
 شود:يممترجم در رباعي زیر مشاهده  در زبان گویي مضمونصراحت بسط معنا و

 گیر، آخر چه؟دنیا به مراد رانده
 گیر، آخر چه؟وین نامة عمر خوانده

 گیرم كه به كام دل بماندی صد سال

 گیر، آخر چه؟گیرم صد سال دگر بمانده
 

 ڕێگهزووی تۆ دهبزانه جیهان به ئارهوه 
 4ڕێگهمووی به فووی تۆ دهی ههرخ و خولهم چهئه
 د سالی ژیای، پاشان چی؟بزانه که سهوه
                                          5ڕێگهر ڕێگه له دووی تۆ دهرگێکه له سهمه

 (00: 2231ییام، خه)                      )

                                                            
 اند.. ای برادر دلت را خوش كن، چراكه فكر كردن و غم خوردنت بیهوده است، بدون توجه به خواست تو هر آنچه قسمتت بوده را به تو داده2
 شده است.ه باید از دنیا بروی تعیین. قبل از اینكه به دنیا بیایي، روزی ك3

 ها را به گردوخاك عابران رهگذر تبدیل كرده است.هایي مثل تو كه گردون آنبسیارند آدم . چرا سست و ناتواني؟2

 و فلك در اختیار توست.این چرخ  . فرض كن كه دنیا به خواست و آرزوی توست،0

 گردد.سر راهت قرارگرفته كه به دنبال تو مي. فرض كن صد سال زندگي كردی؛ بعدش چي؟ مرگ بر 1
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ه ر ڕێگه لرگێکه له سهمه» گوید، مي«آخرچه؟» با افزودن پاسخ عبارت استفهام انكاری مترجم
گردد و معنا را بسیار واضح بیان چه كني باز مرگ دنبالت مي ؛ یعني در نهایت هر«ڕێگهدووی تۆ ده
 نموده است.

بیند، يمو رفتگان را  ناآمدگانرباعي زیر هم برخلاف خیام كه در صحرای عدم  در مصرع آخر
خورد يمافسوس بیشتری  هاآنبیند و گویي برای آمدن يمد برابر رفتگان مترجم تعداد ناآمدگان را ص

 و همین تمایز سبب ترفیع معنایي شده است:
 نگرمكه به صحرای عدم ميچندان

 بینمآمدگان و رفتگان مي نا
 

 بوونڕوانمه بیابانی نهندی که دهر چههه 
 1هاتوو زۆرنوانی چوون، نهد هێندی ئهسه

 (33: 2231ییام، )خه                  
ان كرده بی« شب تاریك» در رباعي زیر هم خیام سیر و تعمق در اسرار آفرینش را با عبارت كنایي

این شب تاریك را بسط معنایي داده  «چن؟بۆ بوون و ده»است؛ اما مترجم با افزودن عبارت استفهامي 
 بیني خیام:هم متناسب با جهان و تفسیر كرده است آن

 آنان كه محیط فضل و آداب شدند
 در جمع كمال شمع اصحاب شدند
 ره زین شب تاریك نبردند برون

 ای و در خواب شدندگفتند فسانه
 

 وتان و بیر روون و پتههۆزان و بلیمه 
 2ومی زانی نه ئهس نه ئهچن؟ کهبۆ بوون و ده

 بێ ڕێ و گێژ بوونڕان بهوێک گهشهتاریکه
                                   3وهۆنی چاویان چووه خهکیان ئهیهفسانهئه

 (20: 2231ییام، خه)                  )
مله است كه ججامي » صورت وصفي مبهمكه در كلام خیام به  بیت زیر هم با بسط معنای جام در

انة این جام، مرگ است و میخ»كند كه گونه تفسیر ميآمده است، مترجم كلام را این «را چشانند به دور
 است:« مرگ، جهان

 در دایرۀ سپهر ناپیدا غور
 جامي است كه جمله را چشانند به دور

 
 

 یخانهرگه، جیهان مهی مهکهیهردوون مهگه 
 4ێی میوانهسێ لر کهدا ههرخواردی ئهده

 (12: 2231ییام، )خه                  
دام خواننده مشخص نیست ك كه بر« بربای نصیب خویش»جای عبارت در بیت دیگری مترجم به 

ای، تا زنده»كند كه يمبرای مخاطب مشخص  «تا ماویدڵخۆش به هه»عبارت  نصیب؟ با افزودن

بیني خیام با جهان پرداخته است. تناسب فرایند افزایشبه رفع ابهام و ترفیع معنای عبارت « شادباش
 شود:در این بیت هم مشاهده مي

                                                            
 گان بیشترند.اند، نیامدههایي كه مُردهبرابر آن نگرم، صد. هرچقدر كه به بیابان نیستي مي2

 دانند!روند را نمياند و چرا از دنیا مي. دانایان و خردمندان دلیل اینكه چرا به دنیا آمده3

 مُردند(.) ای گفتند و به خواب رفتندگشتند ولي افسانه. درشبي تاریك به دنبال این معما 2

 كند كه از آن بنوشد.. گردون شرابش مرگ است، وجهان میخانه؛ هر كس كه مهمانش باشد مجبورش مي0
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 بسیار آیند بسیار چو تو روند و

 برُبای نصیب خویش كت برُبایند
 

 مینرگ وا له کهتا ماوی، مهدڵخۆش به هه 
 1شت بڕفێنهڕفێنراوی، بهتا تۆش نه

 (12: 2231ییام، )خه                   
 هاب. افزودن آرايه و صفت

ود شود، عدم وجای آشكار ميهای سبكي خیام كه در اولین خوانش بر هر خوانندهیكي از خصیصه
ردازی و پدر كلام اوست؛ به این دلیل كه او قصدش بیشتر بیان معناست تا لفظ های ادبي زیادآرایه

ا و جای كلام، تصویرهتوانا دارد، در جایدر شاعری دستي  گویي؛ اما مترجم با توجه به اینكه صناعت
مونه در عنوان نها در خدمت بسط و ترفیع معنا هستند؛ بههایي را به كلام افزوده است و بیشتر آنآرایه

 بیت زیر:
 برخیز و میان ببند ای ساقي چُست
 كاندوه جهان به مي فرو خواهم شست

 

 ت بێنهڵکه گڵێنهره قۆڵ ههیگێڕ! وهمه 
 2ی بشۆرین باشهکی دڵه، به مهم چڵخه

 (33: 2231ییام، )خه                   
غم چرك »معنای  به «م چڵکی دڵهخه»: شودیك تشبیه برای غم در كلام مترجم مشاهده مي

شُست كه ضمن بالابردن معنای كلام قناعتي را در خوردن مي  ميو باید این زنگار را با  «دل است
ر این علاوه ب گیرد.يمیني خیامي بهره بجهاني متناسب با از مضمونآورد و باز يم وجوددر مخاطب به 

برای خاك و دل خاك تصویر گور را بهتر و بیشتر در ذهن تداعي  «شڕه» در بیت زیر افزودن صفت
 كند.مي

 ای خاك! اگر سینة تو بشكافند
 بس گوهر قیمتي كه در سینة توست

 

 شاڕه شی خاکیبڕوانی له ناو دڵی ڕه 
                               3ری تێدایه که نرخی نایهوههزور گه

 (31: 2231ییام، خه)              )
 0«کلهستی فهبهچاو»كاربرده است؛ اما مترجم از در رباعي زیر، خیام در بیت اول واژۀ افلاك را به

ی شڕهیمهخه»كند و افزودن تصویر يمی فلك را تشدید بازحقهكند كه این تشبیه بلیغ، يماستفاده 
كند و بدبختي انسان را از آمدن اجباری معنایي را تكمیل مي ةبرای دنیا، طرف دیگر معادل 1«مخانهخه
 كند:كه مضمون رباعي خیام است، به زیبایي بیان مي پر از رنج دنیا خانهغمبه 

                                                            
 ت.كوتاه نشده اسرا از این عالم بگیر تا دستت از روزگار  خوش باش، مرگ هرلحظه در كمین است؛ سهم خودای دلدر این عالم هستي و زنده . تا2

 كار شو، غم و اندوه چرك دل است بهتر است آن را با مي بشوریم.بهآستین بالا بزن و دست . ای ساقي!3

 اند.اند در آن خفتههای بزرگي كه همچون گوهر باارزش. اگر دل خاك سیاه را بنگری، چه بسیار انسان2

 . دزد فلك0

 . خیمة كهنة پر از غم1
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 افلاك كه جُز غم نفزایند دگر

 تا نربایند دگر جابهننهند 
 آمدگان اگر بدانند كه ما نا

 كشیم، نایند دگراز دهر چه مي
 

 ستی بڕیم کوێرانهک دهلهستی فهبهچاو 
 1مێک و ناوی ژیانهندهههخستمیه جه

 هاتووان بیزاننر نهگهردی مه ئهده
 2مخانهی خهشڕهیمهم خهنه ئهکهڕوو نا

 (13: 2231ییام، )خه                   
 :در بیت زیر 

 عیبم مكنید، گرچه تلخ است، خوش است
 تلخ است، از آنكه زندگاني من است

 

 کم له دووری یارانکوو چاوهئاڵه وه 
 3کوو ژیانی خۆمهت وهزهتاڵه و به له

 (12: 2231ییام، )خه                  
ه كرده ك هم اشارهزندگي شاعر تلخ است، به رنگ آنكه مانند « تلخ بودن مي»مترجم علاوه بر 

مانند چشم خونین شاعر در دوری از فراق معشوق است و همین معنای رباعي را ترفیع داده است. 
همچنین با استفاده از افزودن واژگاني به توصیف صحنة وصال با معشوق در بیت زیر معنا را ترفیع داده 

 است:
 طربناك شده استساقي! گل و سبزه بس 

 دریاب! كه هفتة دگر خاك شده است
 

 وێشهها مانگهوز و وهر سهو فێنک و دهشه 
 4وێ؟کهڵدهلێکی دی ههوه، کوا ههبا بخۆینه

 (23: 2231)خيام،                    
زی سبرا هم به  كرده؛ اما مترجم شب خنك و مهتابيدر مصرع اول خیام فقط به گل و سبزه اشاره

 «دریاب»طبیعت اضافه نموده است. علاوه براین، آنچه معنا را ترفیع داده است، تغییر نوع جمله امری 

 است. «وێکهڵدهلێکی دی ههکوا هه» صورت استفهام انكاریو بیان آن به
 در این رباعي هم:

 افسوس كه نامة جواني طي شد
 وان تازه بهار زندگاني دی شد

 و بود شبابآن مرغ طرب كه نام ا
 فریاد ندانم كه كي آمد و كي شد

 

 رگه قڕیلی مهزستانی ژیانه وا قه 
 5گی لاویمی بڕیک بوو ڕهیهپیری مڵه

 باڵداری جوانیم له لکی ئاواتم
 6هاواره له من چ زوو به زوو نیشت و فڕی

 (13: 2231ییام، )خه                      

                                                            
 است! هم كلك زد، مرا وارد جهنمي كرد كه نامش زندگي ر بهگ. گردونِ حیله 2

 آورند.اند، اگر دردم را بدانند، به این جهان كه همچون چادری كهنه و پُر از غم است روی نمي. آنان كه هنوز به دنیا نیامده3

 زندگاني من است.رنگ شده به سبب دوری از دوستان و عزیزانم، تلخ است ولي لذیذ مثل . مي چو چشمانم كم2

 فرصت را دریاب و مي بنوش. زار است،دشت سبزه است و مهتابي . شب خُنُك و0

 ام را خشكاند.. بوقلمونِ مرگ فریاد برآورد كه زمستان زندگي فرارسید، پیری كرمي بود رگ جواني1

 . پرنده جواني و از شاخه آرزوهایم، فریاد كه چقدر زود نشست و چقدر زود پرواز كرد.3
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كشد و جواني، مرگ را به بوقلموني تشبیه كرده كه نعره ميمترجم با توجه به تصویر مرغ طرب و 

ترجمه را ادبي  در ضمن مرغ جواني در ترجمه روی شاخ آرزو قرارگرفته است و همین افزودن تصاویر
 و زیباتر نموده است. 

در مصرع آخر رباعي  هم «"بووه به ماڵیاڵ نهس به خهڵێن: "کهپێشینه ده»كردی  لثم افزودن 
شبیه  آشكار نیست و ویژه بهشت و جهنم بر كسياسرار آفرینش به)زیر معنا و مضمون اصلي رباعي 

 را در ترجمه ترفیع داده است. (خیال است
 كس خلد و جحیم را ندید ای دل!
 گویي كه از آن جهان رسید ای دل!
 امید و هراس ما ز چیزی است كه زان

 نه پدید است ای دل! ونشانيجز نام 
 

 وتییه چاڵ!شت و ئاگرێ کهههۆ بیری بهــب 
 1ی تاڵیاڵی شیرنه بادهخۆشتر له خه

 ڵگهس ترس و هومێدی بێ نیشان و بهبه
                                          2«بووه به ماڵیاڵ نهس به خهکه»ڵێن: پێشینه ده

 (22: 2231ییام، خه)                     )
 سازیتغییر در ترجمه و معادل -2-0

در « اهتغییر دادن معادل واژه»شده است، یكي از فاكتورهای دیگری كه سبب ترفیع معنایي ترجمه
تفاده سازی و اسبومي»دهد كه هدف از این تغییرات، بیشتر ترجمه است. بررسي شواهد زیر نشان مي

 زیر: عنوان نمونه در ترجمه بیتبه است. صورت گرفته« از معادلات به زبان كردی
 فردا كه از این دیر فنا درگذریم

 سریمهزارسالگان سربهبا هفت
 

 3مانی لێدانه   پڵی   رگ   تهسۆزی که مه 
 رینفهی   هاوسه«مدهبابه»ڵ    گهمن تۆ دهئه

 (33: 2231ییام، )خه                   

از » به جای 0«مانی لێداپڵی نهرگ تهمه» یكي انتخاب عبارت كنایيشود؛ سه تغییر مشاهده مي
معنای كنایي هردو عبارت، مردن است اما صمیمیت و دركي كه خواننده در زبان «. دیر فنا درگذشتن

ارزش و تأثیر معنایي بالاتری دارد. مهم این است كه واژه فنا و  كردی از عبارت كنایي مترجم دارد،
به « مانهن»ردی هستة عبارت كنایي خیام قرار دارد، حفظ كرده و معادل آن را در كُعدم را كه در 

 معنای نیستي و مرگ اختیار كرده است. غیر از گزینش این معادل كنایي زیبا در بیت بعدی، انتخاب
یر كرده است. سومین تغی دوچندانو تناسب معنایي را  تأثیر، «هفت هزار سالگان» یجابه« مدهبابه»

تن عبارت كوس كوف و معنای زیبایي كه است« سه ربه سریم»ی جابه «رینفههاوسه»او استفاده از 
 كاملاًشدن در مصرع دوم  سفرهمكند، با واژه يمكند و سفر را در ذهن تداعي يمدر مصرع اول ایجاد 

                                                            
 تر است.بادۀ تلخ از خیال و آرزوهای شیرین نیز خوش! . در فكر بهشت و آتش جهنم به چاه افتادی2

 ومنال نرسیده است. كس با فكر و خیال به مالهیچ اند:قدیمیان گفته !. تا كي ترس و امید واهي داری3

 هستیم. سفركه مرگ طبل نیستي را به صدا درآورد، من و تو با حضرت آدم هم. وقتي2

 . مرگ طبل نیستي را به صدا درآورد.0
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ر معنای در این واژه تغیی« سین»ستفاده از واج ا ویژهافزاید؛ بهيممعنایي و بار عاطفي بیت  به ترفیع
 واژه را كمرنگ نموده و ترجمه را بسیار زیبا نموده است.

ر زبان د« میان بستن»سخن، با توجه به اینكه عبارت كنایه  در بیت زیر هم، ضمن رعایت لحن

در زبان كردی را كه  «ڵکهره قۆڵ ههوه» عبارت یا« آستین بالا زدن»كردی رایج نیست از عبارت 
 رود، استفاده كرده است:كار ميبرای میان بستن و تصمیم به

 و میان ببند ای ساقي چسُت برخیز
 كاندوه جهان به مي فرو خواهم شست

 

 ت بێنهڵکه گڵێنهره قۆڵ ههیگێڕ! وهمه 
 1ی بشۆرین باشهكي دله، به مهڵم چخه

 (33: 2231ییام، )خه                  
 زیر: در رباعي

 خرابي از كینة توست ای چرخ فلك!
 بیدادگری شیوه دیرینة توست
 ای خاك! اگر سینة تو بشكافند
 بس گوهر قیمتي كه در سینة توست

 

 م دنیایهفایه ئهی خوایه! چ بێ وهئه 
 2ڕایهم ر لهردو ڕک وکینه گشتی ههده

 شاشی خاکی ڕهبڕوانی له ناو دڵی ڕه
                                        3که نرخی نایهری تێدایه وههزور گه

 (31: 2231ییام، خه)                 )
 گيایدئولوژیكي و فرهن نشان از یك تغییر ظاهراً «ی خوایهئه»به « ای چرخ فلك»تغییر منادا از 

م و جور ظل»داری مترجم را زیر سؤال ببرد؛ اما با درك مضمون اصلي بیت یعني تواند امانتدارد كه مي
تر است غداری كرده بلكه بسیار بلیتنها امانتنهرسیم كه مي، به این نتیجه «دنیا و مشاركت آن با مرگ
 ده است. خدا برده و ادب شرعي را رعایت كر كه گلایه و شكایت را به

اعتباری امید و ترس از بهشت و جهنم به دلیل عدم بي»مضمون اصلي خیام  رباعي دیگری هم در
شاره و اعتقاد ا لهئمستقیم به این مسصراحت و به طورمترجم مانند خیام به«. مشاهده و تجربه است

شت و ههبهبۆ بیری » گوید:است و ميكرده المثلكنایه و ضربنكرده و این مضمون را وارد قالبي از 
لخ  از آن باز بادۀ ت هرچند فكر بهشت شیرین باشد، كند كهمي. همچنین اشاره«وتییه چاڵ!ئاگرێ که

یام كه خرد بهشت، بادۀ تلخ بنوش؛ درحاليهای شیرین در موجای این فكر و خیالو به 0تر استخوش
 است.باده تلخ و فكر شیرین بهشت نكردهای میان برتری دادن هیچ مقایسه

 كس خلد و جحیم را ندید ای دل!
 گویي كه از آن جهان رسید ای دل!
 امید و هراس ما ز چیزی است كه زان

 وتییه چاڵ!شت و ئاگرێ کهههبۆ بیری به 
 ی تاڵیاڵی شیرنه بادهخۆشتر له خه

 ڵگهس ترس و هومێدی بێ نیشان و بهبه

                                                            
 كار شو، غم و اندوه چرك دل است بهتر است آن را با مي بشوریم.بهآستین بالا بزن و دست ای ساقي!. 2

 وفاست، درد و كینه و خشم و ناراحتي همه از طرف اوست.. خدایا! این دنیا چقدر بي3

 اند.اند در آن خفتههای بزرگي كه همچون گوهر با ارزشسان. اگر دل خاك سیاه را بنگری، چه بسیار ان2

 .ی تاڵیاڵی شیرنه بادهخۆشتر له خه. 0
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 جز نام و نشاني نه پدید است ای دل!

 

                                        1«بووه به ماڵیاڵ نهس به خهکه»ڵێن: پێشینه ده
 (22: 2231ییام، خه)                    )

مضمون اصلي است كه « اهداف آفرینش عجز و حیرت ناشي از عدم شناخت»دراین رباعي هم 
 بي هدف او اشاره كرده است:و آفرینش  خیام در آن باز به صراحت به تولد و مرگ اجباری انسان

 آورد به اضطرارم اول به وجود
 جز حیرتم از حیات چیزی نفزود
 رفتیم به اكراه و ندانیم چه بود
 زین آمدن و بودن و رفتن مقصود؟

 

 ساس و ماتمری خۆمه که بهم بێ خهله 
 2م و سات و کاتمبوورێ دهبێهووده ده

 کوو خۆی وایهبم جیهان وهمن ببم و نه
 3وه من بۆ هاتم؟ره لێکیدهیگێڕ! وهمه

 (21: 2231ییام، )خه                  
است؛ گویي او قصد ندارد به كردهمتفاوت ترجمهای گونهكه مترجم این مضمون را بهدرحالي

طور كنایي و غیرمستقیم معمای جهان را لاینحل آفرینش و اهداف آن اعتراض نماید، بلكه باز به

-ساس و ماتم...مهری خۆمه که بهم بێ خهله»بیند و گشایش گره آن را در دست ساقي ميداند مي

 «.وه من بۆ هاتم؟ره لێکیدهیگێڕ! وه

ه كه بدوباره مترجم اعتراض شدید خیام را به آمدن خود به دنیا و رفتن از آن  در رباعي زیر هم
و  مرفتآمدم و نميدر اختیار من بود نمي رفتنگوید اگر آمدن و شود و ميصراحت و تندی بیان مي

 كند:مستقیماً بیان مي حتي بیزاری خود را از این آمدن و رفتن
 گر آمدنم به خود بُدی، نامدمي

 كي شدمي؟ ور نیز شدن به من بُدی،
 به زان نبُدی كه اندر این دیر خراب
 نه آمدمي، نه شدمي، نه بُدمي

 

 نایانمبوو، هێسی خۆم نههاتن به ده 
 4یه؟ نازانمریش چۆن و کهرچوونه دهده
 د خۆزگه نه هاتبام، نه چووبام، نه ببامسه
 5ت با گیانمحهدا ڕهم گێره و کێشهله

 (21: 2231ییام، )خه                      
تواند نشان از كه مي–دهد اما مترجم ضمن اینكه عدم اختیار خود را در آمدن و رفتن نشان مي

بعد آرزو ؛ 3«بوو، هێنایانمسی خۆم نههاتن به ده»گوید: در بیت اول مي -باشدشرعي او داشته ادب
ي های زندگجسم و جانم از این درگیری رفتم ونه از دنیا مي ،آمدمكاش نه به دنیا ميای كند كهمي

و ناامیدی كه از شود؛ خیام به دلیل حیرت در رباعي دیگری هم همین رویكرد مشاهده مي شد.رها مي
ي یعن ؛بگشاید« مي»خواهد تا گره را با دادن بیند از ساقي ميعدم اختیار در رفتن و آمدن خود مي

                                                            
 31. ر.ك. ص 2

 گذردخبری خودم است، هرلحظه عمرم بیهوده مي. اگر آنقدر ضعیف و ملولم دلیل بي3

 ام؟معما را حل كن من چرا به دنیا آمدهبیا این  . من در این جهان باشم و نباشم همچنان دنیا پایدار است، ای ساقي!2

 دانم.اند؛ و اینكه كي از دنیاخواهم رفت؟ نميمرا آفریده ام،. من به میل خود به دنیا نیامده0

 بود.های زندگي رها ميجسم و جانم از این درگیری رفتم وآمدم نه از دنیا ميكاش نه به دنیا مي. ای1

 دانم.و چگونه از دنیاخواهم رفت؟ نمي اند؛ و اینكه كيمرا آفریده ام،ه. من به میل خود به دنیا نیامد3



 2042 بهار و تابستان ، 21. پ ، 24. س       پژوهشنامه ادبیات کردی  |24

 

د دانخبری است. مترجم هم در این رباعي آمدن خود را بیهوده ميحل مشكلات در دیدگاه خیام بيراه
 ، گفته كه«مراد عزمیست درستوین رفتن بي»جای مصرع اما از رفتنِ بیهوده، حرفي نزده و به

 در این بخش هم ،شودترین غمِ من، غمِ این لاشة دنیا یا لاشة جسم است. چنانكه مشاهده ميبزرگ
 بینیم.تعدیل و احتیاط را در بیان ترجمه مي

 

 چون آمدنم به من نبُد روز نخست
 مراد عزمیست درستوین رفتن بي

 برخیز و میان ببند ای ساقي چُست
 جهان به مي فرو خواهم شستكاندوه 

 

 یه بیرم شاشهم هاتنه بێهوودهله 
 1و لاشهمی ئهمان بیر و خهر باری خهسه
 ت بێنهڵکه گڵێنهره قۆڵ ههیگێڕ! وهمه
 2ی بشۆرین باشهم چڵکی دڵه، به مهخه

 (33: 2231ییام، )خه                  
كند كه به خاطر كه خیام آرزو ميدرحالي كرده:در رباعي زیر هم جانب احتیاط شرعي را رعایت 

خورد به حال آمد و افسوس مينامد، كاش به دنیا نميمي« دیر دو در»غمناك بودن دنیا كه آن را 
رده و به كها و وجود مرگ اشارهاند. مترجم صرفاً به بیان گذرا بودن دنیا، غمكساني كه به دنیا نیامده

 ای.كني برنده هستي، خیالت خام است بدان كه بازندهگوید اگر فكر ميمخاطب مي
 چون حاصل آدمي در این دیر دو دَر

 دل و دادن جان نیست دگرجز خون
 نفس زنده نبودكه یكخرم دل آن

 آسوده كسي كه خود نزاد از مادر
 

 رگانه که پێت تێناوهم خانه دوودهله 
 3ولاوهرێ لهدهچیهله و دههاتووی به په

 رباررگیش سهتبارییه، مهفهه خهژینت ب
                                   4یاڵت خاوه!دۆڕاوی؟ خهپێت وایه نه

 (12: 2231ییام، )خه                   )

ه در رباعي زیر ب« و مبتدی و استاد كس»واژه  در رباعي زیر هم مترجم ضمن بسط و تخصیص

ان ها را ناتوطوركلي همة انسانخیام كه به، برخلاف «یـه ئاوێـستاگـهبـوور تـا دهوڕات و زهتـه»صورت 
های دیني ذكر نشده و مترجم صرفاً از تورات و زبور شود كه نام قرآن در بین كتاببیند، مشاهده ميمي

 تا اوستا صحبت كرده است.
 

 كـس مشكـل اسـرار اجـل را نـگشاد                       
 ننهـاد                     دایره بیرون  كس یـك قـدم از

 مـن مـي نـگـرم ز مبتدی تـا استـاد                  

 یی تا وێستاگهس تێنهمـردن چیه؟ که 
 5یـه ئاوێـستاگـهبـوور تـا دهوڕات و زهتـه

 دواوه زانــایــانــهس لــه ژیــان زۆر کــه

                                                            
 ام، فكری پریشان دارم، غیرازاین دنیا فكرم درگیر آخرت نیز هست.از اینكه بیهوده به دنیا آمده.  2

 31ر.ك. ص  .  3
 در آخر نیز باید از دنیا بروی.ای و . به این خانة دو دَر وارد شدی )منظور دنیا(، با عجله و شتاب به دنیا آمده2

 انگاری بازنده نیستي؟ زهي خیال باطل!همه درد، ميات پر از اندوه است و مرگ هم سربار این. زندگاني0

 كس آن را درك نكرده است؛ از تورات گرفته تا اوستا. مردن چیست؟ هیچ1
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 1زان وێـستاهرگ، گێل و نبـۆ باسی مه عجز است به دست هر كه از مادر زاد                      

      (0: 2231ییام، )خه                     
 

به خاطر مفاهیم ایدئولوژیك نیست گاهي تغییرات ناشي از ایجاد  صرفاًالبته برخي از این تغییرات 
چه بغداد »ر تغیینمونه  عنوانبهي بومي كردن آن است نوعبهو  فولكلورتناسب واژه با مفاهیم و واژگان 

را با « سلخ به غُره آید از غُره به سلخ» عبارت از و« ر بی، چ له ماڵدهربهچ ده» به «و چه بلخ

یل سخن خاص به جایگزین كرده و از رویكرد تبد «و و مانگ و ساڵوه دێن ڕۆژ و شهپسانهبی»
 است.عام استفاده نموده

 عمر به سر رسد، چه شیرین چه تلخچون    
 پیمانه چو پرشود چه بغداد چه بلخ

 كه بعد از من و تو ماه بسي مي نوش
 از سلخ به غُره آید از غُره به سلخ

 

 م ژینه که ڕابرێ چ شیرین و چ تاڵئه 
 2ر بی، چ له ماڵدهربهرگ، چ دهتووش بی به مه

 رگی من و تۆشم بژی، خۆش به پاشی مهخهبێ
 3و و مانگ و ساڵوه دێن ڕۆژ و شهپسانهبی

 (22: 2231ییام، )خه                     
است و برای درك های خاص پرداختهصورت به حذف اسمیا در بیت دیگری هم به همین 

 ود:شبهتر مخاطبان در رباعي زیر هم نام كیكاووس و طوس حذف  و از اسم عام پادشاه استفاده مي
 نشسته بر بارۀ طوسمرغي دیدم 

 در پیش نهاده كلة كیكاووس
 
 

 ر لابایێک، له بهیهلاوهچووکێک له که 
                                      4ری پاشایێیکۆڵی به دندووکی، سهده

 (01: 2231ییام، خه)                   )

 گیرینتیجه -5

فاكتورهایي كه سبب ایجاد ترفیع معنایي در ترجمة رباعیات خیام منظور بررسي عوامل و این مطالعه به 
دهد افزایش واژگان، است و نشان ميگرفتهاند، انجامبه زبان كردی از عبدالرحمن شرفكندی شده

سازی واژگان از طرف دیگر، دو عامل اساسي طرف و تغییر در معادلها از یك جملات و آرایه عبارت،
در پیشبرد ترفیع معنایي در این ترجمه هستند. در این میان، افزایش نقش مؤثرتری نسبت به تغییر 

فع ها، ردهد كه هدف اصلي مترجم از این افزایشها نشان ميدارد. بررسي كاركرد و نقش این افزایش
 -ایدئولوژی شاعر است. این موضوع سبب شده است تا معناابهامات و ایجاد صراحت و وضوح در بیان 

ای از ابهام قرار دارد و به شكل مقدر سبب ایجاد سؤالاتي در ذهن كه در مواردی از شعر خیام در هاله

                                                            
 اند.ای بحث از مرگ، گیج و نادان، درماندهاند؛ اما بری زندگي صحبت كردهه. كسان بسیاری، خردمندانه دربار2

 میری حالا چه در خانة خودت باشي یا چه در غربت.دنیا خواهي رفت و مي گذرد چه شیرین چه تلخ، تو هم روزی از. زندگاني مي3

 روند.ميآیند و غم زندگي كن، زیرا بعد از مرگ من و تو نیز روز، شب، ماه و سال پشت سر هم ميخوش باش و بي. دل2

 زد.ای به كلة پادشاهي نوك مي. گنجشكي در كنج خرابه0
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بیشترتوضیح داده شود و به عبارتي معنا ترفیع یا بسط یابد. این مهارت ضمن اینكه  -شودمخاطب مي
یات سرایي شاعران ادبتواند ناشي از شیوۀ سخنشده باشد، مي مترجم اعمال ممكن است آگاهانه توسط

 گویند. آنچه دركردی هم باشد؛ چون در بیشتر موارد شاعران كردزبان بدون پرده و صریح سخن مي
بیني خیام است و دال بر این است كه ها با جهانها مهم و ماهرانه است تناسبِ افزایشاین افزایش

 بیني او آشنا بوده و امانت را در ترجمه حفظ نموده است.جهان مترجم با
رات در دهد كه تغییها در ایجاد ترفیع معنایي نشان ميها، بررسي تغییرات و نقش آنعلاوه بر این

ده تا سبب ش و فرهنگي برای مخاطب انجام یابيوهلة اول ناشي از تأثیرات فرهنگي و با هدف معادل
نچه آ مقصد با ترجمه، انس بیشتری بگیرد و بتواند مفاهیم را بهتر درك و فهم نماید. خواننده در زبان
شود، این است كه گاهي مترجم در ابعادی مشاهده مي -نه به صورت خیلي برجسته- در این تغییرات

مراهي هكند یا به صورت كنایي و پوشیده شاعر را گرایي( تغییراتي ایجاد ميپوچ) بیني شاعراز جهان
و مخاطبان  خودرسد مترجم این شگرد را به دلیل ایجاد تطابق محتوا با ذهنیت دیني كند. به نظر ميمي

 است.مسلمان انجام داده

 
 پیشنهادها

 شود:پیشنهاد مي
 های بررسي معنایي در این ترجمه مانند تنزل معنایي، مترادفات، تخصیص معنایي سایر جنبه

 خیام بررسي شود. در ترجمة رباعیات غیرهو 
 این موضوع هم  های ادبي در دو متن وجود دارد،میزان و نوع آرایه با توجه به تفاوتي كه در

 با دید مستقلي موردبررسي قرار گیرد.

  ید بر اند، مروری دقیق و جدشدهبا توجه به اینكه بسیاری از رباعیات دقیقاً مانند خیام ترجمه
 خیام صورت گیرد.نوع ترجمة شرفكندی از رباعیات 
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